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بـه  نظـر من آدم هـا دو دسـته اند. آدم های با نـگاه مقاومتی 
و آدم هـای بـدون نـگاه مقاومتـی. بقیۀ تقسـیم بندی های 

جناحـی و سیاسـی یک جورهایـی فرمالیته اند.
آدم هایـی بـا نـگاه مقاومتی، آن هایی هسـتند کـه به هیچ 
قیمتی در مقابل ظلم سـر خـم نمی کنند؛ حتی به قیمت 

شیرین! جان 
امـا در مقابـل، آن هـا کـه حُـبِّ دنیـا در قلب شـان ریشـه 
دوانده و همۀ فکر و ذکرشـان رفاه و آسـایش اسـت و خوب 
زندگـی کـردن را در خـوب بـودن امکانات و لوکـس بودن 
خانه و ماشـین می داننـد، آدم های بدون نـگاه مقاومتی اند! 
ایـن گروه خواسـته یـا ناخواسـته در دام آ ن هایی می افتند 
کـه نطفه شـان بـا جنـگ و خونریـزی و ظلم بسـته شـده 
اسـت. ممکـن اسـت بـه خاطر  داشـتن یـک زندگـی آرام 
طـوق اسـتعمار به گـردن بیندازند، بـا وعدۀ پول، کشـور و 
مردم شـان را بفروشـند؛ حتی ناخواسـته هم صدا شـوند با 
همان هـا کـه بودنشـان جـز ویرانی بـرای این کـرۀ خاکی 

ثمرۀ دیگری نداشـته اسـت.
مـدل نـگاه مـا بـه جهـان در دوران نوجوانـی شـروع بـه 
شـکل گیری می کنـد و در دوران دانشـجویی، یـا تکذیـب 
شـده و بـه کل بـه چیـزی دیگر تبدیل می شـود یا تثبیت 

می شـود و محکم تـر ادامـه پیـدا می کنـد.
نیـک می دانیم اصلاً سـاده نیسـت، بین تمام رسـانه هایی 
کـه مصرف گرایـی محض را تبلیغ می کنند، حـرف از مولد 
بـودن بزنیـم. اصلاً سـاده نیسـت وقتی یـک زندگی خوب 
را برایمـان زندگی بدون مشـکل و بـا آرامش مطلق تعریف 
می کننـد، از محـل گـذر بـودن دنیـا و لهوولعب بـودن آن 

کنیم. صحبت 
امـا اگـر نگاه مـان بـه دنیـا شـبیه گـروه دوم باشـد، بـرده 
می شـویم. تـوی سـرمان می زننـد، عـزت و آزادگی مـان را 
لگدمـال می کنند و برایمان جهانی می سـازند که بر خون، 

جنـگ و بدعهدی اسـتوار اسـت.
نوجوانی که دانشـجو می شـوی و دانشـجویی کـه نوجوان 
بـوده ای، همیـن حـالا وقت انتخـاب و موعد آگاهی اسـت.

بعـد از ایـن دوران، احتیـاط و عافیت طلبـی جلـوی هرچه 
عدالت جویـی اسـت، قد علـم میکنند!

مقاومـت می کنـی بـرای سـاختن جهانـی بهتر یـا تبدیل 
می شـوی بـه مصرف کننـدۀ بی اختیـاری کـه طـرف ظلم 

می ایسـتد؟!

مجادلـه کـردن را دوسـت دارم. جنگیـدن را بـرای زندگـی لازم می دانـم. مبـارزه می کنـی تا خودت را بسـازی، 
خـودت را قوی بسـازی! 

کنکور شـاید بزرگ ترین چالش زندگی بسـیاری از نوجوانان اسـت. چالشـی که در کنار نقاط قوتش، ضعف های 
بسیاری هم دارد.

همیشـه برایـم سـؤال بـود کـه چـرا بایـد نتیجـه ّ دوازده  سـال درس خوانـدن، در چهارسـاعت خلاصـه شـود؟ 
چهارسـاعتی کـه فقـط خودمـان می دانیـم چگونـه می گـذرد! 

بـا خـودم فکـر می کـردم چـه زمانـی بهتریـن وقت برای آشـنا شـدن بـا خودمان اسـت؟ بـرای خودشناسـی؟ 
نوجوانـی بهتریـن زمـان بود. خودمان را می شـناختیم، اسـتعدادها، نقاط قـوت و ضعف، ویژگی هـا و بعد قدم در 

وادی خودسـازی می گذاشتیم.
در مسـیر پـر از خـار و خاشـاکِ کنکـور، شـاید هـم کمی خودمـان را سـاختیم. به خودمـان روحیـه می دادیم، 

تشـویقش می کردیـم. تنهـا رهایـش نمی کردیـم. در این مجادلـه ی نابرابـر مراقبش بودیـم... .
نوجوانـان ذهن هایشـان خـلاق اسـت. همچـون چشـمه می جوشـند و ایده هـای نـاب می دهند. مشـتاق سـیر 
راه هـای گوناگون انـد. از زیبایی هـا، هرچنـد کوچـک، لـذت می برند. از عینـک نوجوانی جهان را دیـدن، متفاوت 
اسـت و پـر از هیجـان؛ ولـی نـه! گویـا بایـد عینک شـان را درآوریم، عینـک دیگری به آنـان بدهیم، طـوری که 
وقتی در تسـت های ادبیات به شـعرهای پرمعنا و مفهوم می رسـند، بیش  از اندازه ذوق نکرده و وقتشـان را تلف 
نکنند. فوراً آرایه ها را تشـخیص داده و به تسـت بعدی برسـند. گفتم مشـتاق سـیر راه های گوناگون اند. هرچند 
راهـی طولانـی؛ ولـی نمی شـود. در کنکـور بهتریـن راه، کوتاه تریـنِ راه هاسـت. ذهن  خـلاق خـود را تخته کرده 
و فرمول هـای عجیـب را حفـظ کنیـد و سـاعت ها برای کشـف راهـی  که دوسـت دارید، زمـان نگذاریـد. این ها 

قوانین بازی خشـک کنکور اسـت.
نبـرد کنکـور را از هـر سمت وسـویی که ببینی، نابرابری را فریاد می کشـد. قرار بود اسـتعداد و تـلاش، حرف اول 
برای رسـیدن به صندلی دانشـگاه باشـد؛ ولی خیلی وقت اسـت که آن ها، جایشـان را با عناصری همچون پول، 
ژنِ خـوب و... عـوض کرده انـد. هر سـال شـاهد خیل عظیمی از دانش آموزانی هسـتیم که در بهتریـن مدارس با 
بیشـترین شـهریه ها در کنکـور قبول شـده و اکثـراً رتبه های خـوب را از آن خـود کرده اند؛ اما قـرار نبود مناطق 
محروممـان، خالـی از مـدارس خـوب و غیرانتفاعی بمانند. در زمیـن بازی کنکور اثری از عدالت دیده نمی شـود. 
قـرار نبـود اسـتعداد قربانی امکانـات گـردد. هزینۀ انبوه کتاب هـای قطور تسـت، کلاس های گوناگـون تقویتی، 
مشـاورهایی کـه اغلـب در دوران پراضطـراب بچه هـا، از ایـن آب گل آلـود، ماهی که نه، نهنگ هـا صید می کنند. 

این ها هیچ کدام مایۀ خودشناسـی و خودسـازی نوجوان نیسـت.
آسـیب هایی کـه کنکور بر روح و جسـم نوجوانانمان می گـذارد، قطعاً در این چنـد خط نمی گنجد؛ حتی مجال 
صحبـت از سـهمیه های پنهـان و مافیای کنکور و کلاس هـای گوناگون و کتاب های رنگارنگ هم در این نوشـته 

نیست.
کنکـور مهـم اسـت؛ امـا نبایـد سـاختار آن به گونـه ای باشـد کـه قـدرت پـول و عوامـل دیگـر بیشـتر از تلاش 
دانش آمـوز باشـد؛ طـوری که عـدم موفقیت در آن، منجـر به سرشکسـتگی و از دسـت دادن اعتمادبه نفس آنان 
شـود. در دوران سـخت کنکـور نوجوانـان را رهـا نکـرده و هم پای آنان در میـدان نبرد برای ادامـه  دادن، بجنگید 

و همـواره حامـی آنان در این مسـیر پر از خاشـاک باشـید.

سخن سردبیر:

اسما آزادیان _ روانشناسی زهرا زردکوهی_بیوتکنولوژی

غول مرحله ی آخر

امــــــــــــــــــــــــــــروز
 بـــه نــامتــــــوست
و فردا با تو روشن خواهدشد...



فائـزه مصلحـی دانشـجوی دانشـگاه دماونـد و از دانشـجویان پیـرو خـط امـام برایمـان از ۱۳ آبـان سـال ۵۸ 
می گوید:»تعدادی از اعضای انجمن اسـلامی تصمیم گرفتند اعتراضاتشـان نسـبت به دخالت های آمریکا را علنی 
کننـد. قـرار شـد ۱۳ آبـان دانشـجویان در مقابل سـفارت آمریکا تجمع و ورود کننـد و با دو روز تحصـن از طریق 
رسـانه ها، مطالبـۀ مـردم ایـران کـه همان محاکمه شـاه بود را به گـوش دنیا برسـانند. البته گروهی بر شـعار »نه 
شـرقی نه غربی جمهوری اسـلامی« تکیه داشـتند؛ اما به این موضوع توجه نداشـتند که دخالت های آمریکا در 
ایـران قابـل چشم پوشـی نبـود. از قبـل کودتای ۲۸ مـرداد و دخالت هـای بعدش تا پذیرش شـاه به بهانه مـداوا و 

فراری دادنـش از محاکمه.
ما باید سراغ متهم رده اول همۀ این ماجراها یعنی خود آمریکا می رفتیم.

امام، مردم، دانشـجویان و اسـاتید همه حامی ما بودند؛ اما این وسـط منافقین و کمونیسـم از این حرکت خیلی 
خوششـان نیامـده بـود. گویی مبـارزه با آمریکا تاج افتخاری بر سـر نیروهای انقلابی بود و آن ها می خواسـتند این 
عنـوان از آن خودشـان باشـد. هرچنـد کـه بعدهـا نشـان دادند زیـر چتر آمریکا فعالیـت می کنند؛ ولـی به خاطر 

فضـای انقلابـی حاکـم آن روزهـا و برای نفوذ در صف انقلابیون شـعار مبـارزه با آمریکا سـر می دادند.
 حمایت ها و رو شـدن اسـناد جاسوسـی باعث شـد حرکتی که بنا داشـتیم نهایتاً دو روزه تمام کنیم؛ ۴۴۴ روز 

به طـول بینجامد.
امام تسخیر سفارت را انقلاب دوم خواند. و من باور دارم تسخیر سفارت بود که باعث نجات انقلاب شد.

البته که همان روزها »بازرگان« به آمریکایی ها چراغ سـبز نشـان داد و قول همکاری داد؛ اما دانشـجویان سـفت 
و سـخت ایسـتادند و نگذاشتند آمریکایی ها به اهدافشان برسند.

آن روزی کـه رفتیـم خدمـت امـام تـا گروگان ها را تحویل مجلـس و دولت دهیم تـا کار را به اتمام برسـانند، امام 
فرمودنـد:»آن کار خیلـی مهمی که اتفاق افتاد در تسـخیر لانه جاسوسـی شکسـتن ابهت و هیمنـه آمریکا بود و 

مـردم عالم دیدند کـه آمریکا ببر کاغذی  اسـت.«
و اینگونـه دانشـجویان مـا ایـن شـجاعت را به مـردم منطقه دادند کـه در مقابـل باج خواهی هـا و زیاده طلبی های 
آمریکا بایسـتند؛ البته حالا بخشـی از آن دانشـجوها دگراندیش شـده اند و معتقدند که این حرکت در آن مقطع 
درسـت بود ولیکن امروز باید با آمریکا مذاکره کنیم و تصورشـان این اسـت که آمریکا تغییر کرده اسـت. درحالی 
کـه مـا آثـاری از تغییر مواضع و عملکرد آمریکا نسـبت به جمهوری اسـلامی در این سـال ها نمی بینیم و همانی 

که بـوده باقی مانده!
دانشـجویان دیـروز ایـن انقلاب همه تلاششـان این بـود که نهضت را مانند یک امانت به نسـل بعدی برسـانند و 
نتیجۀ تلاش هایشـان به ثمر نشسـته و امروز این پرچم به دسـت من و شـما رسـیده اسـت. ما هم باید خودمان 
را بـرای اجـرای گام دوم انقـلاب کـه زمینه سـازی بـرای دوران ظهور حضرت حجت اسـت، آمـاده کنیم؛ البته که 
تـداوم ارزش هـای انقـلاب فقـط بـا مطالبه گری هـای به حـق اتفاق می افتـاد و این بزرگ ترین مسـئولیت نسـل 

امروز انقلاب اسـت.«
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حتمـاً ایـن جملـه را دیده یا شـنیده اید »بسـیج لشـکر 
مخلـص خداسـت«، ممکن اسـت حتـی ندانید کـه این 
جملـه کـی و کجا یـا حتی چه کسـی آن را گفته اسـت؛ 
ولـی قطعـاً این جملـه را به صورت های مختلف مشـاهده 
کرده ایـد. ایـن جملـه را امـام خمینـی)ره( به مناسـبت 
دهمیـن سـالگرد تشـکیل بسـیج یعنـی در دوم آذرمـاه 
۱۳67 فرمودند:»بسـیج لشـکر مخلص خداست که دفتر 
تشـکل آن را همـه مجاهـدان از اولیـن تـا آخریـن امضا 
نموده انـد. مـن همـواره بـه خلـوص و صفای بسـیجیان 
غبطـه می خـورم و از خـدا می خواهـم تـا بـا بسـیجیانم 
محشـور گردانـد، چرا کـه در این دنیا افتخارم این اسـت 

کـه خود بسـیجی ام.«
در آن روز امام)ره( به ضرورت تشـکیل بسـیج دانشـجو و 
طلبه اشـاره کردند و به تشـکیل آن فرمـان دادند:»امروز 
یکـی از ضروري ترین تشـکل ها، بسـیج دانشـجو و طلبه 
اسـت... امـروز دانشـگاه و حـوزه از هـر محلـی بیشـتر 
بـه اتحـاد و یگانگـی احتیـاج دارنـد. فرزنـدان انقـلاب 
به هیچ وجـه نگذارنـد ایـادی آمریـکا و شـوروی در آن دو 
محـل حسـاس نفوذ کننـد. تنها با بسـیج اسـت که این 
مهـم انجـام می پذیـرد. مسـائل اعتقـادی بسـیجیان به 
عهده این دو پایگاه علمی اسـت. حوزه علمیه و دانشـگاه 
بایـد چهارچوب هـای اصیل اسـلام نـاب محمـدی را در 
اختیـار تمامی اعضای بسـیج قرار دهند. باید بسـیجیان 
جهـان اسـلام در فکـر ایجـاد حکومـت بـزرگ اسـلامی 
باشـند و این شـدنی اسـت، چرا که بسـیج تنها منحصر 
به ایران اسـلامی نیسـت. باید هسـته های مقاومت را در 
تمامـی جهـان بـه وجـود آورد و در مقابل شـرق و غرب 

ایستاد.«
امـام معتقـد بودنـد کـه اگـر بر کشـوری نوای دلنشـین 
تفکر بسـیجی طنین انداز شـود، چشـم طمع دشـمنان 
و جهان خـواران از آن دور می شـود والّا هـر لحظـه بایـد 

منتظر حادثـه ماند.
اکثـر مـردم تصـور می کننـد کـه بسـیج منحصـر بـه 
زمینه هـای مذهبـی و سیاسـی اسـت؛ حتـی مـن هـم 
چنین تصور اشـتباهی را داشـتم. شـما چطـور؟ اگر این 
طـور فکـر می کنیـد، بایـد بگویـم که کامـلًا در اشـتباه 
هسـتید. دوسـت من، بسـیج یعنی نیروی کارآمد کشور 
بـرای همۀ میدان ها. سـخنان حکیمانه و صریـح امام)ره( 
در دوم آذر ۱۳67 ایـن تصـور غلط را رد می کند و نشـان 
می دهـد کـه بسـیج مربوط می شـود بـه همـۀ زمینه ها) 
هـم دانشـگاه ها و هـم حوزه ها(. شـکرِ خدا امروز بسـیج 
در زمینـه ی علـم، ابتکار و نوآوری، پیشـرو اسـت و حتی 
مقـام معظـم رهبـری در جایـی فرمودند:»بسـیاری از 

پیشـرفت های کشـور مرهـون تفکر بسـیجی اسـت.« 
بـا ایـن اوصـاف بیاییـد از همیـن حـالا شـروع کنیـم به 
تـلاش و کمـک برای تـداوم و تکمیـل این مسـیر که از 

گذشـته بـا زحمـت به دسـت ما رسـیده اسـت.

آن جمله ی 
دانشجــوی دیـــروزمعــــروف...



قبلاً از این خانواده طوفان )علی اصغر( را دیده بودم. او 
هم جوان بود. به قاعده رعنا، به قاعده تمیز و درست. 
مقابل روس ها دلاوری می کرد که در آغوش کشیدمش.

از دور می شناسمش. پایبند به مذهب و وطن و خانواده 
است. عادت دارد بدون سحری روزه بگیرد و برای مقابله 
با شاهی که راه خود را از مردم و دین جدا کرده است، 
از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند. به طوری که یک  
بار برعلیه شاه به هواداری از مصدق، دیوارهای شهر را 
شعاری می کرد که با باتوم بدنش را نقاشی کردند. آنقدر 
نقش ها بر بدنش عمیق نقش بسته بودند که مادر میان 
کندن پیراهن و پوستش به اشتباه افتاده بود. نفس به 

نفسش بودم؛ اما این مردن برای او تحقیر آمیز بود.
چه بگویم؟! هرچه می گذرد نیشِ روزگارِ ضحاک صفت، 
خون جوانان را طلب می کند و طبعی سیری ناپذیر دارد.

خوب به خاطر دارم. ۱6آذر۱۳۳۲ بود و تنها ۲۱ بهار 
و تابستان و پاییز را دیده بود و اگر آن روز را هم مثل 
همیشه که پیاده از امیریه تا دانشگاه را طی می کرد، 
به خانه می رسید، آتشِ شمع ها را با نفسش خاموش 
می کرد و زمستان آن سال و یا شاید سال های بعد را هم 
می دید؛ اما حیف است. ماندن این همه طراوت و جوانی 
در آن همه حصار و بند و خفقان. بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد دست روزگار مانند طناب دار گلوی »مهدی« و 
دیگر دوستانش را می فشرد و از طرفی یکی از شمرهای 
زمانه که »نیکسون« نام داشت قصد سفر به ایران کرده 
دیگر  و  نشان دهد »مهدی«  اینکه  برای  و شاه  بود 
دوستانش )ملی گرایان( برای جامعه جز آشوب ثمری 
ندارند، یک اغتشاش ساختگی را برپا کرد، آن هم در 

محیط دانشکده فنی!

  از چند روز قبل دانشگاه را به پادگان تبدیل کرده بود و  
۱6 آذر روز علنی کردن نقش هایش بود. تعدادی نظامی 
روی هوا ادعا کردند که چند دانشجو برای آن ها شکلک 
در آورده  اند؛ اما هدف آن ها به زمین زدن دانشجویان 

فعال دانشکده بود. 
 نهاد امنیتی وحشیانه وارد کلاس های دانشکده فنی 
می شد و با گلوله باران کردن فضا به خوبی امنیت را 

برقرار می کرد .
دیدمش. با بزرگ نیا و قندچی پشت یکی از ستون ها 
پناه گرفته بودند و آن موقع دریافتم که قاعده آغوشم 
را باید به اندازه سه نفر باز کنم. می خواستند از ستونی 
به ستون دیگر بروند تا تنها سلاح شان که شعار بود از 
صدای گلوله ها بالاتر برود و شنیده بشود؛ اما گلوله ها 
همیشه در برابر تن کبوترها بی پرواتر بوده اند و بال پرواز 

آن ها را گشودند .
سیاووشِ جوان »شریعت  رضوی« نیازی به رد شدن از 
آتش نداشت خود »آذر*« بود که شعله هایش بعدها 

دامان ظلم و ظالم را خواهد گرفت . 
یاد و راه  دانشجویان شهیدِ ۱6 آذرماه : مهدی)آذر( 
شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا 

گرامی باد. 

*»دیر است گالیا« شعری است از استاد هوشنگ ابتهاج 
که شهید شریعت رضوی در یکی از سخنرانی هایشان 

آن را خوانده اند.
* )آذر( لقب شهید شریعت رضوی می باشد.

 »دیر اســت گالیـا« 
نشریه ایما
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دانشجــوی دیـــروز
ــادآور  ــا ی ــرای م ــخ ۱6 آذر ب ــجوبه تاری ــامِ روز دانش ن

دانشــجویان دغدغه منــد و فعــال اســت.
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه دانشــجو رســالتش 
را تــا چــه حــد می توانــد بــرای پیشــبرد اهــداف خــود و 

جامعــه محقــق کند؟
معمــولاً در فضــای دانشــجویی بــا چنــد قشــر مواجــه 

هســتیم:
ــد  ۱_دانشــجویانی کــه آســته می آینــد، آســته می رون
تــا گربه هــای دانشــگاه شاخ شــان نزنــد. همیشــه 
ــه  ــد و نســبت ب ــه همــراه دارن ــک جــزوه و قلمــی ب ی
ــت  ــود گف ــد و می ش ــری ندارن ــتاد نظ ــای اس حرف ه
بــادی بــه هــر جهــت هســتند و از نظــر بــار سیاســی 

ــند. ــی می باش خنث
۲_دانشــجویانی کــه عــلاوه بــر خوانــدن درس و 
یابندگــی دانــش بــه مســائل جامعــه و مشــکلات 
افــراد واقــف هســتند؛ ولــی بــا اســاتید بعضــاً ســیاه نما 
همــراه می شــوند و غرغرکنــان از کنــار مســائل داغ در 
فضــای رســانه و فضــای حاکــم جامعــه به راحتــی عبــور 

می کننــد.
۳_دانشــجویانی هســتند کــه علاوه بــر یابندگــی دانش 
و واقــف بــودن بــه مســائل روز جامعــه ســعی دارنــد از 
نــگاه ســطحی، بــه عمــق مســئله بپردازنــد. اگــر نقــدی 
ــر و  ــال تغیی ــه دنب ــد ب ــکلات دارن ــا و مش ــه رویه ه ب
ــه تشــکل های دانشــجویی  ــا ورود ب تحــول هســتند. ب
ــی   ــش رو راه حل ــکلات پی ــرای مش ــد ب ــعی می کنن س
ــه و  ــئول مربوط ــری از مس ــا مطالبه گ ــد و ب ــدا کنن پی
ــام  ــر را از انج ــن اث ــران ای ــچ، مقص ــه پی ــای س گیره

کارهــای ناخلــف، پشــیمان کننــد.
بــا اشــاره بــه قشــرهای مختلــف دانشــجو مــن همیشــه 
دوســت داشــتم از نــوع قشــر ســوم باشــم. بــه  نظــر من 
ــم،  ــرای کســب عل ــلاش ب ــارِ ت ــه در کن دانشــجویی ک
زندگــی دیگــران و مســائل جامعــه هــم برایــش مهــم 

باشــد فــردِ ایــده آل تــری اســت.
دربــاره ی قشــر دوم بایــد بگویــم کــه غــر زدن را همــه 
بلــد هســتند. مهــم ایــن اســت کــه راهــکار مســائل و 
مشــکلات چیســت؟ البته این قشــر از قشــر اول بســیار 
وضــع مطلــوب تــری دارنــد؛ زیــرا حداقــل نســبت بــه 

ــد . ــان می دهن ــش نش ــان واکن ــکلات مردم ش مش
ــه  ــد کشــور را در رســاندن ب ــی قشــر ســوم می توان ول
نقطــه مطلــوب و پیشــرفت یــاری کنــد و باقــدم در این 
عرصــه، نقص هــای مختلــف در کشــور را حــل بنمایــد.

دانشجوی عزیز 
بیاییــم در ایــن مــدت و فرصــت کــم دانشــجویی کــه 
ــرای  ــره را ب ــن به ــذرد بهتری ــاد می گ ــرق و ب ــد ب مانن
ــیب  ــد س ــم ومانن ــام دهی ــواده انج ــود و خان ــد خ رش

ــاوت  نباشــیم!:( ــی تف ــی ب زمین

سیب زمینی
نــباشیـــــــــم!

روزگارِ پشت میزنشینی
این روزها کرونا همۀ دانشـجوها را پشت میزنشـین کرده  اسـت. پشـت میز نشسـتن و درس خواندن یک سـری 

خوبی هـا دارد و یک سـری بدی ها.
 وقتـی سـراغ دانشـجوها رفتیـم و احوالی گرفتیـم، برخی از آموزش مجازی بسـیار راضی بودنـد و بعضی دیگر 
حسـابی دلشـان پـر بـود. عـده ای از دانشـجوهای تـرم اولـی که با شوروشـوق زیـاد به دانشـگاه آمده بودنـد، از 
مجـازی بـودن حسـابی شـکایت می کردنـد. می گفتند فکـر کنید یک یا دو سـال بـرای رفتن به یک دانشـگاه 
خوب شـب و روزت را با درس یکی کنی بعد تنها چیزی که نصیبت  شـود فقط لینک کلاس باشـد. نه بتوانی 
از تماشـای درخت هـای پاییـزی رنگِ دانشـگاه لذت ببـری و نه بتوانی از کلاس های متفرقه دانشـگاه اسـتفاده 
کنی و از تجربه درس خواندن در کتابخانه دانشـگاه هم محروم بمانی و تنها چیزی که از دانشـگاه عایدت شـود 

فقـط عکس هایـی اسـت که می توانـی از سـال بالایی ها بگیری و با حسـرت نگاهشـان کنی...
ادامه متن در صفحه بعد



 در آبان ها چه میگذرد؟

برای چشم هایی که مدام غر می زنند، به تخیلی بودن هرآنچه که می بینند، منصور توصیه می شود.
فیلمی که از اتاق تخیلی ذهنتان پا به واقعیت می گذارد و تالش، اراده، غرور و غیرت را در یک قاب به نمایش می گذارد.

منصور، تیمساری است که می جنگد، نه برای کشتن که برای حفاظت از مردم کشورش.
زندگی او یادت می دهد، اولویت ها را، غرور به جا را، اراده را و... . 

تیمسـار سـتاری اولین جنگندۀ کاملاً ایرانی را میان خنده های تمسـخرآمیز دیگران می سـازد و در اوج کمبود 
تسـلیحات نظامـی در سـال های پایانـی جنگ بر یک پـروژۀ مهم کار می کند که این تازه شـروع ماجراسـت..

-مورخ ۲ آذر ۱۴۰۰ به مناسبت آغاز هفته ی بسیج با جمعی از دانشجویان به تماشایِ فیلم سینمایی منصور نشستیم. 

از  را  آمریکا  غارتگر  دست  که  بود  ۲۲بهمن۵7 
در  دیروز  تا  که  جوانانی  بریدند.  سرزمین مان 
زندان های ساواک زیر شکنجه های طاقت فرسا امید 
به آزادی داشتند، امروز در مقابل شاه و خدم و حشم 

او قد علم کرده بودند و دست بیگانه را پس زدند. 
خاورمیانه و مخصوصاً ایران، جایی نبود که آمریکا 
و متحدانش به راحتی بتوانند از آن دست بکشند؛ 
پس با تمام وجود، امکانات و تجهیزات خود را به کار 
گرفتند تا نهال نو پای انقلاب را با تند بادهایی از هر 

جهت از میان بردارند.
در همۀ اتفاق های شوم و تلخی که در اوایل انقلاب 
در کشور رخ می داد، دست پوشالی و آهنی آمریکا 

دیده می شد.
درست ۹ ماه بعد از پیروزی انقلاب بود که جوانان 
انقلابی با الهام از اعلام مواضع و سخنرانی های امام 
خمینی)ره( در هفته ها و ماه های منتهی به آبان ماه 
۵۸ در اقدامی شجاعانه و مقتدرانه دست به تسخیر 
لانۀ جاسوسی شیطان بزرگ زدند. مکانی که تمام 
شرارت ها و مزاحمت ها در کشور از آن جا سرچشمه 

می گرفت و فرماندهی می شد.
این اقدام هوشمندانۀ دانشجوها علاوه بر اینکه اولین 
باری بود که بیش از ۵۰ نفر از کارکنان آمریکایی در 
۴۴۴روز به گروگان گرفته شدند، نتایج و آثار مهمی 
از قبیل تقویت و هم گرایی، شفاف شدن مواضع 
و گروه ها و نیرو های داخلی انقلاب، سقوط دولت 
موقت، تزریق روحیه ی خودباوری به مردم ایران و 
نشر روح امید به ملت های آزادی خواه را از خود بر 

جای گذاشت.
انقلاب  رهبران  وعملکرد  مواضع  میان  این  در 
در قبال تبلیغات و ترفندهای سیاسی، نظامی، 
اقتصادی غرب، نه تنها از مسیر اصلی خود که 
بیانگر روح و عزت و اقتدار برای ملت بود منحرف 
نشد؛ بلکه پوشالی و دروغین بودن هیمنه ی قدرت 

آمریکا را به تمام دنیا نشان داد.

در طول این ۴۰ و اندی سال جوانان ایرانی به دفعات 
فراوان در مقابل آمریکا ایستادگی کردند. همین 
چندی پیش در سالگرد ۱۳ آبان بود که خبری بزرگ 
رسانه های خارجی را در بهت و حیرتی عظیم فروبرد و 

رسانه های ایرانی را از شادی و شعف لبریز کرد.
قرار گرفتن دو ناو شهید ناظری و شهید سیاووشی 
و  مقابل کشتی های مجهز  تندرو در  ناو  و چند 
پیشرفته که تنها طول آنان ۱۰۰ برابر ناوهای ایرانی 

بود، تعجب و البته تشویق همگان را در پی داشت.
توسط  ایرانی  نفت  که  بود  قرار  این  از  داستان 
می شد،  هدایت  نامعلوم  مکانی  به  آمریکایی ها 
دزدی در روز روشن اتفاق افتاده بود؛ اما نمی شد 
دست روی دست گذاشت تا سرمایۀ ایرانی به تاراج 
برود؛ پس باید جوانان پاسدار در مقابل این دزدی 
ایستادگی می کردند و این طلای سیاه را به کشور 
باز می گرداندند. جوانان ایرانی بااقتدار بر سر کشتی 
دزدیده شده فرود آمدند و کشتی را با تمام محمولۀ 

آن به سمت ساحل ایران رهنمود کردند.
نکتۀ جالب این اتفاق این بود که آمریکایی ها با وجود 
دو ناو پیشرفته و هلیکوپتر و یک قایق پیشرفته؛ 
حتی یک تیر هم شلیک نکردند؛ زیرا می دانستند در 
ظاهر دو ناو و چند قایق تندروی ایرانی است؛ ولی در 
باطن نیروهای پهبادی و هوادریا و نیروهای موشکی 
و پدافندی سپاه در برابر آن ها قرار دارد و در یک 
کلام تمام ملت ایران در برابر آن ها ایستاده بود. ایران 
و ایرانی برای رسیدن به این امکانات و تجهیزات و 
این اقتدار در برابر قدرت پوشالی آمریکا خون ها و 

جوانان زیادی داده است.
این اولین باری نبود که ایرانی ها جلوی قلدری و 
غارتگری آمریکا را گرفتند و آخرین بار هم نخواهد بود. 
جوانان این مرز و بوم در آسمان و زمین و دریا و 
خشکی نشان داده اند که با تمام توان در مقابل هر 

نوع دخالت و دست درازی ایستادگی می کنند.

فراترَ از خیال!
زینب قلی زاده عطیه سلیمی پور_ مدیریت بازرگانی
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از سـال بالایی هـا کـه پرسـیدیم گفتنـد وقتی دانشـگاه 
می رفتیـم اجتماعی تـر بودیـم. گفت وگـوی اول صبـح با 
بچه هـا حالمـان را عـوض می کـرد. از یکدیگـر چیزهای 
از بچه هـا  امـا الان بسـیاری  جدیـد یـاد می گرفتیـم؛ 
منـزوی شـده اند. گفت وگوهایمـان بیشـتر دربـارۀ درس 
اسـت و فرصت یادگیری و تجربـه کردن چیزهای جدید 

نداریم.
چیـزی کـه همۀ دانشـجوها را شـاکی کرده بود سـرعت 
پاییـن اینترنـت و قطـع و وصلی هایـش بـود. شـکایت 
دیگرشـان پاییـن آمدن سـطح یادگیری بـود. می گفتند 
دیدن اسـتاد و ارتباط مسـتقیم با او یادگیـری را برایمان 
شـیرین تر و راحت تـر می کـرد. حجـم بـالای مطالـبِ 
تدریـس شـده از دیگـر چیزهایـی بـود که دانشـجوها را 
آرزده خاطـر کـرده بود وهمین طـور می نالیدند از چشـم 
درد و سـردردی که این روزها مهمـان ناخوانده یِ روزگار 

همه شـده اسـت.
امـا از طـرف دیگـر بسـیاری  از دانشـجوها از دانشـگاه 
مجـازی و درس خوانـدن بـا یـک گوشـی همراه بسـیار 
لـذت می بردنـد. دلیلشـان هـم ایـن بـود کـه سـاعت 
مرده شـان کمتر شـده اسـت. بیشـتر درس می خوانند و 
کلاس هـای متفرقـه می رونـد و مهارت آمـوزی می کنند. 
بچه هـای شهرسـتان از اینکه در خوابگاه نیسـتند و کنار 
خانواده هایشـان هسـتند بسـیار راضـی بودند و حسـابی 
از دانشـگاه خانوادگیشـان لذت می بردند. خسـتگی بین 
کلاس هـا و رفت وآمـد کمتـر از دلایـل دیگر دانشـجوها 
بود. بعضی دانشـجوها همین که از دسـت شـلوغی مترو 
راحـت شـده بودنـد برایشـان کافـی بـود. امـکان مـرور 
دوبـاره کلاس هـا هـم ویژگـی دیگـر کلاس هـای آنلاین 

بـود کـه برای دانشـجوها بسـیار مطلـوب بود.
خـوب یـا بد دانشـگاه مجازی، فعـلًا بهتریـن راه آموزش 
اسـت. دانشـگاه مجازی بسـیاری از خوبی هـا و لذت های 
دانشـگاه حضـوری را برایمان پررنگ کـرد، چیزهایی که 

می دیدیم و قدرشـان را نمی دانسـتیم..
بـا همـه ی این توصیفـات اگر نظـر مـن را بخواهید باید 
بگویم دوسـت دارم دانشـگاه حضوری شـود؛ تا لذت های 

دوران دانشـجویی را بیشتر درک کنیم.

اگر قلم خوبی دارید و 
 دوست دارید در
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 به شماره ی 09101949605
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